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  چكيده

بودن ماهيت به  يديدگاه ملاصدرا دربارة اعتبار
. هاي متفاوت و بلكه متضاد تفسير شده است گونه

ديدگاه علامه طباطبايي و فياضي در تبيين 
ترين تفسيرهاي نظرية  بودن ماهيت از مهم اعتباري

علامه طباطبايي هر گونه موجوديت  .اند صدرالمتألهين
خارجي ماهيت را نفي كرده و آن را سراب ذهني 

در حالي كه، فياضي در . تواقعيت معرفي كرده اس
بودن ماهيت آن را در خارج موجود  عين اعتباري

از نظر فياضي، اسناد وجود به ماهيت موجود . داند مي
از نظر نگارنده، . است» اسناد الي ما هو له«شده 
يك از تفسيرهاي فوق به نحو صحيح نظرية  هيچ

آنچه از عبارات . ملاصدرا را منعكس نكرده است
آيد اين است كه ماهيت در خارج  ين برميصدرالمتأله

معدوم نيست و يك نحوه موجوديتي در مقابل عدم 
او به . دارد، اما موجوديتي متفاوت با موجوديت وجود

دلايلي خاص اطلاق واژة موجود بر موجوديت ماهيت 
داند و از اين نحو موجوديت به شيئيت  را صحيح نمي

پس از بيان  در اين مقاله،. ثبوتي تعبير كرده است
تفسير علامه طباطبايي و فياضي از ديدگاه 

كنيم و در  صدرالمتألهين، تفسير مختار را تبيين مي
پايان برخي از نتاج آن را در فلسفة صدرالمتألهين 
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Abstract 

Mulla Sadrā's view about the ideality of quiddity 
is interpreted in various, even contradicting, 
forms. Allamah Tabatabaii’s and Ayatollah 
Fayazi's views on explaining the ideality of 
quiddity are among the most important 
interpretations of Mulla Sadra’s theory. Allamah 
Tabatabaii has rejected any external existence of 
quiddity and has considered it as a mental mirage 
of reality; whereas Ayatollah Fayazi believes that 
the ideal quiddity exists externally as well. 
Ayatollah fayazi holds the belief that attribution 
of existence to the existing quiddity is an “actual 
attribution“. However, it seems to me that none of 
the above-mentioned interpretations have 
explained Mulla Sadrā's theory correctly. What 
can be inferred from Mulla Sadra’s works is that 
quiddity is not externally non-existent and 
possesses a kind of existence. It is, however, 
different from the existence of quiddity. For 
specific reasons, he argues that the term 
“existent” cannot be used for the existence of 
quiddity, and has considered this kind of 
existence as affirmation of thingness. In this 
paper, Allamah Tabatabaii and Ayatollah Fayazi's 
interpretations of Mulla Sadra’s view as well as 
mine are discussed at first, and then some of the 
consequences of such a debate for Mulla Sadra’s 
philosophy are presented. 

Keywords: Quiddity, Contracted Existence, 
Differentiated Existence, Undifferentiated 
Existence, Affirmative Thingness, Existential 
Thingness, Mulla Sadra.   
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  مقدمه
منزلة يكي از اركان حكمت  دربارة اصالت وجود به

هاي فراواني مطرح شده، اما بحـث از   متعاليه بحث
منزلـة روي ديگـر سـكة     ماهيـت، بـه   بودن اعتباري

اصــالت وجــود، جــاي خــود را در ميــان مباحــث 
ــدا نكــرده اســت  ــه پي فيلســوفان . حكمــت متعالي

ــيل    ــود را اص ــه وج ــال ك ــين ح ــدرايي، در ع ص
بـودن   انـد، تفسـيرهاي مختلفـي از اعتبـاري     دانسته

برخي عبارات مبهم، متفاوت . اند ماهيت ارائه كرده
تـرين   ألهين يكي از مهمظاهر متشتّت صدرالمت و به

اين بحث بـا  . عوامل اختلاف اين تفاسير بوده است
مباحثي نظيـر وجـود ذهنـي، علـم واجـب، بسـيط       
الحقيقــة، چگــونگي صــدور موجــودات از واجــب 
تعــالي، تبيــين كثــرت موجــودات ممكــن و تبيــين 
ديدگاه عرفا راجع به وجود حق تعالي و تعينات آن 

و نحوة نگرش ما به آن ر ارتباط مستقيم دارد؛ از اين
  . در هر يك از مباحث فوق تأثير مستقيم دارد

ــال ــاب   در س ــر كت ــاي اخي ــالات   ه ــا و مق ه
ارزشمندي دربارة اين موضوع نوشته شـده اسـت   

هستي و چيستي توان به كتاب  ها مي كه از ميان آن
نوشــتة فياضــي و مقالــة    در مكتــب صــدرايي 

 بودن ماهيت از عـرش عينيـت تـا فـرش     اعتباري«
بـه اعتقـاد   . به قلم معلمـي اشـاره كـرد   » سرابيت

يك از آثاري كـه در ايـن زمينـه     نگارنده، در هيچ
نگاشته شده موجوديت ماهيت بـه نحـو شـيئيت    

تبيين شيئيت ثبوتي قادر . ثبوت تبيين نشده است
است تا در عين حال كه براي ماهيت يك نحـوة  
وجودي قائل اسـت بـه وجـود بـالعرض آن نيـز      

  .حكم كند
كنـيم، پـس از بيــان    در ايـن مقالـه تـلاش مــي   

ــي از     ــايي و فياضـ ــه طباطبـ ــيرهاي علامـ تفسـ
بودن ماهيت، با استفاده از عبـارات متعـدد    اعتباري

صدرالمتألهين و نيز كاركردهاي مختلفي كه بـراي  
ماهيت ارائه كـرده، تفسـيري جديـد از ديـدگاه او     

ظـاهر متشـتّت    ارائه كنيم تا در ساية آن، عبارات به

و را با يكديگر آشتي دهيم و غبار برخي ابهامـات  ا
  .را از فلسفة او بزداييم

  
ــودن ماهيــت از نگــاه علامــه  اعتبــاري -1 ب

  طباطبايي
بـودن   ديدگاه علامه طباطبـايي راجـع بـه اعتبـاري    

توان در ضمن محورهـاي زيـر بيـان     ماهيت را مي
  :كرد

ـ ماهيت در خـارج تحقـق نـدارد و فقـط در     1
  ).166: ق 1419طباطبايي، (ت ظرف عقل محقق اس

طور نيست كه ماهيت با جعـل و ايجـاد    ـ اين2
عقل بدون ارتباط با خارج ايجاد شده باشد؛ چراكـه  
در اين صورت نسبت به همة موجـودات خـارجي   

يا بر همه صادق  بالضرورةبود، به طوري كه  يكسان 
و يا بر همه كاذب بود، در حالي كه چنـين نيسـت،   

بـدون تخلـف و اخـتلاف بـر بعضـي      بلكه دائماً و 
  ).همان(صادق و بر بعضي ديگر كاذب است 

ــدود   3 ــارج و از ح ــت از خ ــابراين ماهي ــ بن ـ
  ).همان(وجودي گرفته شده است 

آمــدن ماهيــت از حــدود  دســت ـــ شــيوة بــه4
وجودي به اين صورت است كـه هنگـام علـم بـه     
امور مادي، نفس موجود خـارجيِ مجـردي را كـه    

ب مادي است به علـم حضـوري   مرتبة كامل مطلو
كند، زيرا علم پيوسته به موجـود مجـرد    ادراك مي
گيرد نه به موجود مادي محفوف به قوه و  تعلق مي
  ).167ـ166: همان(استعداد 

ـ ارتباط و اتصال نفس با موجودات مادي از 5
شود تا نفس به اشتباه آن  طريق حواس موجب مي

نـد و  معلوم مجرد را بـر مطلـوب مـادي منطبـق ك    
ام همـان مطلـوب مـادي اسـت      بگويد آنچه يافتـه 

: ق، ب 1420؛ همـو،  167: ق، الـف  1420همو، (
188 ،296.(  
ــ اگرچــه نفـس از روي خطــا، ايـن همــانيِ    6

معلوم مجرد با مطلوب مـادي را بـه نحـو عينيـت     
داند، اما در واقـع ايـن حمـل و انطبـاق حمـل       مي
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حقيقت و رقيقت است؛ چراكه معلوم مجرد علـت  
طلوب مادي است و كمالات آن را به نحو اعلـي  م

  ).167: ق 1419همو، (و اشرف دارد 
ـ اين حمل حقيقت و رقيقـت علـم نفـس بـه     7

اين علـم ـ كـه آن را    . كند مطلوب مادي را تأمين مي
ناميم ـ حصولي   مرحلة اول علم به مطلوب مادي مي

نيســت، بلكــه از طريــق مشــاهدة حضــوري كمــال 
  . گيرد مجرد صورت ميمطلوب مادي در علت 

ـ هنگامي كه عقل از روي خطا موجود مجرد  8
كنـد،   را بر مطلوب مادي به نحو عينيت منطبق مي

يابـد بـه    آثار مطلوب مادي را در معلوم خود نمـي 
كند كه اشياء دو سـنخ وجـود    همين دليل حكم مي

وجود عينـيِ داراي آثـار مطلـوب و وجـود     : دارند
ين حكم، امر مشترك بـين  در ا. ذهنيِ فاقد آن آثار

وجــود ذهنــي و خــارجي كــه در هــر دو وجــود  
  ). همان(محفوظ است همان ماهيت است 

ـ اين حكم همان اعتبار ماهيت اسـت كـه در   9
اثر تطبيق خطايي معلوم مجرد بر مطلوب مادي به 

  ).همان(شود  اضطرار از نفس صادر مي
ـ اين مرحله ـ كه آن را مرحلة دوم علم بـه   10

ناميم ـ همان علم حصولي است    مادي ميمطلوب 
كه در آن علم به مطلوب مادي به وساطت ماهيت 

  . گيرد ذهني صورت مي
ـ نتيجة اولي كه از مقدمات پيشين به دسـت  11

همان مرحلة  ـ كهآيد اين است كه علم حصولي   مي
تكون ماهيت است ـ اعتباري عقلي است كه خطاي  

ب مادي، عقـل  نفس در تطبيق معلوم مجرد بر مطلو
 1981ملاصـدرا،  (را مضطرّ به آن اعتبار كرده است 

  ).296: ق، ب 1420؛ طباطبايي، 283/ 6:  م
ـ ماهيـات در مرتبـة اول علـم بـه صـورت      12

حدود وجـودي معلـوم مجردنـد كـه بـه تناسـب       
. انـد  استعداد نفس به علـم حضـوري ادراك شـده   

ها را از جاي خودشان بيـرون آورده   گاه عقل آن آن
از روي خطا در منازل مادي نشانده است؛ سپس  و

آن را در مرحلة دوم علم ـ كه همان علم حصولي  
است ـ با اعتبار، در همة منازل ذهنـي و خـارجي،    

گرداند؛  مادي و مجرد، واحد و كثير و مانند آن مي
ماهيـات حـدود   «رو، ايـن تعبيـر رايـج كـه      از اين

ي تعبير صـحيحي نيسـت و اسـتعمال   » اند وجودات
تعبير صحيح اين است كه گفته شود . مجازي است

 1419همـو،  (» انـد  ماهيات اعتبار حدود وجودات«
  ).167: ق

ــي    13 ــودي ويژگ ــ مــراد از حــد وج هــا و  ـ
خصوصيات وجود است كه وجود مورد نظـر را از  

). 140/ 2: 1388همـو،  (كند  وجود ديگران جدا مي
ز چنين حدي كه ما به الامتياز وجود اسـت خـارج ا  

حقيقت وجود نيسـت و بنـا بـر تشـكيك از سـنخ      
؛ همين اخـتلاف  )165: ق 1419همو، (وجود است 

در [وجودي است كه موجب شده حكما ماهيات را 
معرفي » انحاء الوجودات«به عنوان ] مرحلة اول علم

كنند و تميز در ماهيات و اختلاف آثار را در مرحلة 
بـه  ) يمرحلة اعتبار ماهيت و علم حصول(دوم علم 

  1).20: ق، ب 1420همو، (آن مستند كنند 
بنابراين حد وجود امري عدمي نيست، به همين 
      وجـودي، حـد دليل تقسيم حد به سـه قسـمِ حـد
ماهوي و حد عدمي صحيح نيست و حـد منحصـر   

و ) حد وجود(حد وجودي : در دو قسم خواهد بود
  ). 168: همان) (اعتبار حد وجود(حد ماهوي 
شـود كـه    بيان شد اين نكته روشـن مـي   از آنچه

ــان وجــود و  » حــد وجــود«تفســير  ــاد و پاي ــه نف ب
پناه،  ؛ يزدان38- 37: 1387فياضي، (دانستن آن  عدمي
  . تفسير صحيحي نيست) 177- 176: 1388

ـ از مباحثي كه بيان شد ايـن نكتـه روشـن    14
شود كه تحقق ماهيات تحقق سرابي اسـت؛ بـه    مي

اند كـه   ر علمي و ظهورياين معني كه ماهيات صو
در حقيقت متعلـق بـه امـور مـادي نيسـتند، بلكـه       
متعلق به موجود مجردند و موجودات مادي فقـط  

انـد، چنـان كـه     محلي براي رؤيت آن صور علمـي 
شده  صورت آب در سراب و صورت جسم رؤيت

شـوند،   راستي ديده مـي  اند كه به در آينه نيز صوري
آينـه نيسـتند، بلكـه    زار و  اما متعلق به زمين شوره
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زار و آينـه   متعلق به شيء ديگرنـد و زمـين شـوره   
  ).167: ق 1419طباطبايي، (فقط محل اين صورند 

البته بايد توجه داشت كه تحقق سرابي ماهيات 
مستلزم سفسطه يا عدم علم به عالم مـاده نيسـت،   
زيرا همان طور كه در محور هفتم بيان شد علم به 

حقيقـت و رقيقـت و   عالم مـاده از طريـق حمـل    
  . شود تطابق عالم مجرد بر عالم مادي حاصل مي

نقـش  «برخي از اشكالات اين ديدگاه در بحث 
  .بيان خواهد شد »الحقيقةبسيط در قاعدة ماهيت 

  
  بودن ماهيت از ديدگاه فياضي اعتباري -2

بـودن ماهيـت را    ديدگاه فياضي راجع بـه اعتبـاري  
  :كردتوان در ضمن محورهاي زير بيان  مي

فياضـي،  (ـ ماهيت در خارج عين وجود است 1
و بــه عــين موجوديــت وجــود حقيقتــاً  ) 27: 1387

؛ بنابراين از ايـن لحـاظ   )49، 7: همان(موجود است 
  ).31: همان(يك بر ديگري تقدم و تأخرّ ندارند  هيچ

ـ عينيت وجود و ماهيت به اين معنـي اسـت   2
 كه امر واقعي واحد هم مصداق وجود است و هم

  ).27: همان(مصداق ماهيت 
ـ عقل واقـع واحـد را بـه ماهيـت و وجـود      3

كند و پس از آن درصدد فهم حكم هـر   تحليل مي
  .آيد برمي) نفسه في(حيثيت به طور جداگانه 

ـ عقل در تحليل خـود بـه ايـن مطلـب پـي      4
برد كه وجود بذاته موجود است و امـا ماهيـت    مي

د موجود بذاته موجود نيست، بلكه به واسطة وجو
  ).32: همان(شده است 

ـ اسناد وجـود بـه ماهيـت مـن حيـث هـي       5
است، امـا اسـناد آن بـه    » اسناد الي غير ما هو له«

اسـت؛  » اسناد الي ما هو لـه «ماهيت موجود شده 
چراكــه ماهيــت حقيقتــاً بــه تبــع وجــود موجــود 

  ).همان(شود  مي
بـودن   ـ مراد ملاصدرا از بالعرض يـا مجـازي  6

آن نيست كه ماهيت در خـارج  موجوديت ماهيت 
حقيقتاً موجود نيست، بلكه ايـن اسـت كـه وقتـي     

كنـد،   ذهن در مقام تحليل آن را از وجود جـدا مـي  
كه اتصّاف ماهيت من حيث هي  كند به اين حكم مي

  ).34: همان(به وجود، مجازي و بالعرض است 
ـ وجود واسطه در ثبـوت موجوديـت بـراي    7

طه در عـروض؛  اسـت، نـه واس ـ  » ماهيت موجوده«
انـد،   البته چون وجود و ماهيت در خارج عين هـم 

عليــت وجــود بــراي موجوديــت ماهيــت عليــت  
تحليلي است نه عليت خارجي؛ به اين معنـي كـه   

كنـد و در ايـن    ذهن واقعيت خارجي را تحليل مي
تحليل ذهنـي حيثيـت وجـود آن را علـت تحقـق      

  ).56-55: همان(داند  حيثيت ماهوي آن مي
بـه وسـيلة   » ماهيت موجوده«قق حقيقي ـ تح8

شدن اين ماهيت نيست، زيرا  وجود به معناي اصيل
ــر اصــل   فقــط امــري اصــيل اســت كــه عــلاوه ب
موجودبودنْ موجوديت آن هـم بالـذات باشـد، در    

نيست، » بالذات» «ماهيت موجوده«حالي كه تحقق 
  ).50، 7: همان(است » بالوجود«بلكه 
يـث هـي   درست است كه ماهيـت مـن ح  «ـ 9

مجعول نيست، امـا ماهيـت موجـود، چـون عـين      
وجود است به جعل وجود حقيقتاً مجعول است و 
همان گونه كه لوازم وجود مانند وحدت و فعليت 
و تشخصّ بـه جعـل خـود وجـود حقيقتـاً جعـل       

شوند، ماهيت هم با جعل وجود واقعاً جعل مي  مي
در كــار ) جعــل تركيبــي(منتهــي دو جعــل . شــود
  ).78: نهما(» نيست

اشكالات اين ديدگاه در محور نهم و چهاردهم 
  .نظرية مختار بيان خواهد شد

  
  نظرية مختار -3

ــدگاه صــدرالمتألهين   ــار در تفســير دي ــة مخت نظري
بودن ماهيت در ضمن چنـد محـور    دربارة اعتباري

  :شود ارائه مي
ـ ماهيت با وجود در خارج به نحوي خـاص  1

  :متحّد است
ع الوجود في الواقع نوعا من أن الماهية متحدة م«

  .)56/ 1: م 1981ملاصدرا، (» الاتحاد



 59   نحوة موجوديت ماهيت در فلسفة صدرالمتألهين

ـ اين اتحّاد به صورت يـك نسـبت اتحّـادي    2
بين شيء متحصل و لامتحصل است، نظير نسـبتي  

  .كه بين جنس و فصل برقرار است
فالنسبة بينهما اتحاديـة لا تعلقيـة و الاتحـاد لا    «

بـين  يتصور بين شيئين متحصلين بـل إنمـا يتصـور    
متحصل و لا متحصل كما بين الجنس و الفصـل بمـا   
 » هما جنس و فصل لا بما هما مادة و صورة عقليتان

  ).100: همان(
ـ در نسبت اتحّـادي بايـد اطـراف اتحّـاد بـه      3

كه يك طـرف   وجودي واحد موجود باشند، نه اين
كه اطـراف   موجود و ديگري معدوم باشد و نه اين

  : وجودات متعدد داشته باشند
التركيب الاتحادي بين الشيئين لا يقتضـي أن لا  «

يكون أحدهما موجودا بل يقتضي أن يكـون كلاهمـا   
بوجود واحد لا بوجودين متعددين حـين   ]ن[موجودا
  ).307/ 5: همان(  »التركيب

موجـودان بوجـود   ] اي الجنس و الفصـل [هما «
واحد و هكذا في كل عارض من عوارض الماهيـة  

: ش  1382همو، (» و نحوهماكالتشخص و الوجود 
2 /930.(  

شـود كـه در هـر     ـ از مقدمات بالا نتيجه مـي 4
ـل و      تركيــب اتحّــادي متشــكّل از امــر متحصـ
ل ـ كـه در بحـث كنـوني       لامتحصل، امر لامتحصـ
همان ماهيت است ـ در خـارج معـدوم نيسـت و     

  :يك نحوة موجوديتي در مقابل عدم دارد
 من ماهية ىعل الأحدي الحق الوجود تجلى متى«

 و شــيئيتها و مفهومهــا بحســب المتباينــة الماهيــات
 حقـا  بـه  واجبة أو بوجوده موجودة فصارت. لوازمها
  .)352/ 2:همان(» بحقيقته

ـ ملاصدرا رابطة اسماء و صفات واجب تعالي 5
  :داند را با ذات او نظير رابطة ماهيت و وجود مي

 الوجـود  بين كالفرق صفاته و ذاته بين الفرق و«
:  ش 1360همـو،  (» الماهيـات  ذوات في الماهية و

38 -39(.  
همچنين از نظر او ماهيت همان عين ثابـت در  

  :ديدگاه عرفاست

 ماهيـة  يصـحبه  عرضـي  أو جوهري وجود كل«
ــة ــال كلي ــا يق ــد له ــل عن ــين االله أه ــت الع  » الثاب

  ).290/ 1 :م 1981همو،(
رو عبارات او دربـارة نحـوة موجوديـت     از اين

واجب تعالي و نيز اعيان ثابتـه در   اسماء و صفات
  . گشاست بحث فعلي مفيد و راه

ـ اولين مطلبي كـه از تنظيـر صـفات واجـب     6
و نيـز   )39-38 ، ش 1360 همـو، (تعالي به ماهيت 

تنظيـــر ماهيـــت بـــه صـــفات واجـــب تعـــالي  
آيـد   بـه دسـت مـي   ) 297-296/ 2: م 1981همو،(

اصل تحقق ماهيات در خارج است به طـوري كـه   
ها صحيح نيسـت؛   قق و موجوديت از آنسلب تح
كه صفات واجب هم در خارج عين واجب  چه اين

توان اصل تحقق و موجوديت را  تعالي بوده و نمي
  :ها سلب كرد از آن
 حيـث  مـن  نفسه في موجود الوجود أن فكما«
 حيث من نفسها في موجودة ليست الماهية و نفسه
 و الحق صفات فكذلك الوجود حيث من بل نفسها
 أنفسـها  حيـث  من أنفسها في لا موجودات أسماؤه

 : ش 1360 همـو، (» الأحدية الحقيقة حيث من بل
38 -39(.  

ـ مطلب دومي كـه از ايـن تنظيـر متقابـل بـه      7
آيد نحوة موجوديت ماهيـات در خـارج    دست مي

از نظر صدرالمتألهين صـفات الهـي در ذات   . است
  : اند الهي مندمج

 غيب في معقولة انمع ]الصفات الالهية: اي[هي «
 مندمجـة  العقليـة  كثرتها مع لأنها تعالى الحق الوجود

: م 1981همـو، (» البساطة غاية بسيط نحو على فيها
2 /317(.  

بودن نسـبت موجوديـت بـه     با توجه به يكسان
ماهيات و صفات واجب تعالي اين نكته به دسـت  

. اند آيد كه ماهيات نيز در وجودات خود مندمج مي
رد صدرالمتألهين از ايـن انـدماج بـه    در برخي موا

  :استهلاك تعبير كرده است
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 تكـن  لـم  إن و الثابتـة  الأعيـان  و الماهيات إن«
 و سـابقا  الجمع عين في مستهلكة بل برأسها موجودة

  .)350: همان(» لاحقا الوجودات تفصيل في
در حقيقت، همين انـدماج اسـت كـه مصـحح     

شود چه در  انتزاع مفاهيم متعدد از وجود واحد مي
مفاهيم غير ماهوي مانند علم، قـدرت و حيـات و   

: نك(چه در مفاهيم ماهوي مانند نطق و حيوانيت 
  ).297-296 :همان
ـ وجود محمولي كه ماهيت در آن منـدمج و    8

شود گاه وجود اجمـالي اسـت و گـاه     مضمحل مي
وجود تفصيليِ شيء وجودي است . وجود تفصيلي

از ساير اشياء متمايز كه آن شيء را در مقام تحقق 
كند به طوري كه اين وجود فقط منتسب بـه آن   مي

شيء است و ساير معاني و ماهيات با آن شيء در 
مانند وجودي كه مختص . آن وجود شريك نيستند

به ماهيت انسان است و در مقام تحقـق از وجـود   
صـدرالمتألهين از ايـن   . اسب و فيل متمـايز اسـت  

 /6 :همـان (فصـيلي  وجود گاه بـا عنـوان وجـود ت   
، )267: همـان (و گاه با عنوان وجود خاص ) 186

كـه از وجـود اجمـالي گـاه بـا       كند؛ چه اين ياد مي
  .ياد كرده است) 273: همان(عنوان وجود جمعي 

موجود  في نوعي معنى كل تحقق من يلزم ليس«
 المعنـى  ذلـك  وجود وجوده يكون أن عليه صدقه و

 بحسـب  يكـون  مـا  هو به الخاص ء الشي وجود لأن
 الخـارجي  المعاني من غيره عن متميزا الوجود ذلك
  ).267: همان(»  وحده ماهيته عن

بايد توجه داشت كه ممكـن اسـت ماهيـات و    
معاني متعددي در اين وجود مندمج باشند، اما ايـن  
وجود فقط وجود خـاص و تفصـيلي برخـي از آن    
معاني و ماهيات است و نسـبت بـه برخـي ديگـر،     

  ).186: همان: نك(آيد  لي به حساب ميوجود اجما
اي كه شايستة توجه است ايـن اسـت كـه     نكته
كه يك وجود محمولي نسبت بـه برخـي    لازمة اين

از معاني و ماهيات وجود اجمالي به حسـاب آيـد   

اين است كه آن معاني و ماهيات هم در اين وجود 
منزلة شئون آن، وجود انـدماجي داشـته    اجمالي، به

  .باشند
خواص وجود تفصيلي ماهيت ايـن اسـت   از 

كه ماهيـت نـوعي هنگـامي كـه بـه ايـن وجـود        
منتسب است داراي آثار مطلوب آن نـوع اسـت،   
امــا در وجــود اجمــالي و جمعــي كــه وجــودي 

تر از وجود تفصـيلي اسـت، ماهيـات در     شريف
عين حال كه وجود اندماجي دارند، آثار مطلوب 

  :آن نوع را ندارند
 تخالفـت  و تباينـت  أنما لممكنةا الأنواع هذه أن«
 بواحـد  الخاصة بوجوداتها بالفعل موجودة صارت إذا

 يترتب و أحكامها عليها يصدق وجه على منها واحد
 و الجمعـي  الوجود فلها ذلك قبل أما و آثارها عليها
 و أرفـع  الوجـود  مـن  آخر نحو الجمعي الوجود هذا

»  خـارجي  أو مثـالي  أو عقلـي  وجود كل من أشرف
  ).273: همان(

شود تا حضور ماهيات به  اين ويژگي سبب مي
نحــو اجمــالي در ذات واجــب تعــالي محــذوري  
نداشته باشد؛ چراكه چنين حضوري نه با بسـاطت  
واجب تعالي منافات دارد و نه موجب ترتّب آثـار  

ــالي مــي  ــاري تع ــر ذات ب ــاهوي ب ــواع م . شــود ان
صدرالمتألهين از اين مطلب در تبيين قاعدة بسـيط  

يقة و علم پيش از خلقـت پروردگـار اسـتفاده    الحق
توضيح اين مطلـب در مبحـث نتـايج    . كرده است

  .نظرية مختار خواهد آمد
ـ در هر اتحّادي اگر جهت اتحّاد بـه هـر دو   9

طرف بالذات نسبت داده شود، اتحّاد دو طـرف بـا   
يكديگر بالذات خواهـد بـود ماننـد اتحّـاد زيـد و      

ه زيد نسبت داده انسان كه عين همان وجودي كه ب
شـود و يـا ماننـد     شود به انسان هم منتسب مي مي

اما اگر جهت اتحّاد به يكي  2اتحّاد حيوان و انسان،
هـا بالـذات منتسـب     از دو طرف يا به هر دوي آن

: نـك (نباشد چنين اتحّادي بالعرض خواهـد بـود   
-74: ش 1376؛ جـوادي آملـي،   94-93/ 2: همان
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و شيء در وجود واحـد  بنابراين اصل اتحّاد د). 75
  . مانع از تحقق بالذات دو طرف اتحّاد نيست

در تركيب اتحّادي ماهيت و وجود، ماهيت دو 
ــذّات   خصوصــيت ويــژه دارد كــه مــانع اســناد بال

شوند؛ يك خصوصيت مربوط  موجوديت به آن مي
به ذات ماهيت است و ديگـري مربـوط بـه نحـوة     

  .موجوديت آن
و ذات  خصوصيت اول اين اسـت كـه حقيقـت   

ماهيت تحقق و موجوديت نيسـت و آنچـه در ذات   
توانـد بـا تـأثير و     خود واجد موجوديت نباشد، نمي

افاضة غير موجود شود؛ چراكه چنين چيزي مستلزم 
  3:انقلاب محال در ذات و حقيقت شيء است

 ذواتهـا  بحسب أنفسها حد في لا موجودة غير أنها«
 موجودا لا و وجودا يكون لا ما لأن الواقع بحسب لا و
 و الغيـر  بتأثير موجودا يصير أن يمكن لا نفسه حد في

 و شـئونه  و أطـواره  و الوجـود  هو الموجود بل إفاضته
 بواسطة بالعرض هي إنما موجوديتها الماهيات و أنحاؤه
» بأطوارهـا  تطـوره  و الوجـود  بمراتب العقل في تعلقها

  ).341/ 2 :م 1981ملاصدرا، (
با اين مطلـب نـدارد    البته چنين چيزي منافاتي

كه ماهيت بدون حفظ استقلالي كه در ذهـن دارد،  
منزلة ويژگـي و چيسـتي    در وجود مندك شده و به

ــل واقعيــت خــارجي را   وجــود، حيثيــت لامتحص
توضيح اين مطلـب در محـور دهـم    . تشكيل دهد
  .خواهد آمد

ــوة      ــه نح ــوط ب ــه مرب ــر ك ــيت ديگ خصوص
موجوديت ماهيت است اين است كـه موجوديـت   
ماهيت به نحو وجـود انـدماجي اسـت و از نگـاه     
صدرالمتألهين اگرچـه وجـود انـدماجي در مقابـل     
عدم به نحوي موجود است، اما اطلاق واژة وجود 

ــر آن صــحيح نيســت ــا  . ب آنچــه موجــب شــده ت
را بر وجـود انـدماجي   » وجود«صدرالمتألهين لفظ 

اطلاق نكند اين است كـه وجـود انـدماجي شـأن     
تعبير ديگر وجود رابط اسـت   وجود محمولي و به

و شأن يا همان وجود رابط حيثيتي غير از ارتبـاط  

اگر لفظ وجود يا موجود بـه  . و تعلق به غير ندارد
معناي متداول آن بر شـأن و وجـود رابـط اطـلاق     
شود، در اين صورت وجود رابط طرف و موضوع 

قـرار گرفتـه و   » موجود«يا » وجود«براي محمول 
: نـك (آيـد   بودن بيـرون مـي   از حالت ربط و شأن

سـبب، اگـر بـراي ايـن      ؛ به همـين )79/ 1 :همان
حيثيت نام موجود به كار برده شـود يـا بـه نحـو     

و يا به صـورت اشـتراك    4استعمال مجازي است
  5:در لفظ است

بـين الوجـود   : اي[ بينهمـا  الاتفاق أن الحق أن«
» اللفــظ مجــرد فــي ]المحمــولي و الوجــود الــرابط

  .)79: همان(
ــ ــا  ايـ ــده تـ ــب شـ ــيت موجـ ن دو خصوصـ

هــاي  صــدرالمتألهين اســناد وجــود را بــه حيثيــت
اندماجي بالعرض بداند، چـه حيثيـات منـدمج در    

  :وجود تفصيلي نظير ماهيات و صفات الهي
 تعـددها  و كثرتهـا  علـى  ]صفاته تعالي: اي[فهي «

 و انفعـال  و كثـرة  لزوم غير من واحد بوجود موجودة
 موجـود  عنـدنا  الممكـن وجود  أن فكما. فعل و قبول

 بـالعرض  الوجـود  هذا بعين موجودة الماهية و بالذات،
 صفاته موجودية في الحكم فكذلك لها، مصداقا لكونه
 ماهيـة  لا الواجـب  أن إلا المقدس، ذاته بوجود تعالى

  .)55- 54:  ش 1363همو، (» له
و چه حيثيات منـدمج در وجـود اجمـالي نظيـر     

  :علم ذاتي واجب تعالياعيان ثابته و ماهيات در مقام 
 موجـودة  ]الأسماء و الصفات الإلهـي : اي[أنها «

 الأسماء يلزم ما حكم كذا و بالعرض، الذات بوجود
 و بمظاهرهــا التعلقــات و النســب مــن الصــفات و

 مـا  إنهـا  قـالوا  التـي  الثابتة الأعيان هي و مربوباتها
  .)282/ 6 :م 1981همو،( »أبدا الوجود رائحة شمت

ر عين حال كه ماهيـت در واقعيـت   بنابراين، د
خارجي مندمج است، اما آن واقعيـت بـه ماهيـت    

رو محور پنجم ديـدگاه    قابل انتساب نيست، از اين
كـه اسـناد وجـود بـه ماهيـت       فياضي مبني بر ايـن 

اسـت و ماهيـت   » اسناد الي ما هو له«موجود شده 
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شـود، صـحيح    حقيقتاً به تبـع وجـود موجـود مـي    
ــ ــه موجودي ت ماهيــت موجوديــت نيســت؛ چراك

تـوان موجوديـت محمـولي     اندماجي است و نمـي 
  .واقعيت خارجي را به آن اسناد داد

ـ همان طور كـه در محـور قبـل بيـان شـد      10
صدرالمتألهين در موارد بسـياري موجوديـت را از   
ماهيت سلب كرده و فقط مجازاً و به نحو بالعرض 

  ).341/ 2: همان(داند  ماهيات را موجود مي
موجوديت «كاربردن تعبير  يز به جاي بهگاهي ن

، اين تعبير را دربارة ماهيـات  »مجازي و بالعرض
هـا بـه معنـاي ديگـري از      بـرد كـه آن   به كار مـي 

  :موجوديت موجودند
إنّ الموجود قد يطلق علي نفس الوجـود و قـد   «

و الموجود بالحقيقة هو . يطلق علي الماهية الموجودة
 فإذا اطلق عليها لفـظ ... دون الماهية ... القسم الاول 

فإنّما هو بقصد ثـانٍ مـن جهـة ارتباطهـا     » الموجود«
  ).163: همان( »بالوجود

اين دو تعبير موجب شـده تـا برخـي محققـان     
گمان كنند صدرالمتألهين هيچ نحوة تحققي بـراي  
ماهيات قائل نيست و هنگـامي كـه از موجوديـت    

شود معناي اين موجوديـت   ماهيات سخن گفته مي
ــ« ــود ص ــر وج ــت ب ــت » دق ماهي ــت، (اس عبودي

  ).86-85: ش 1385
اين برداشت از عبارات صدرالمتألهين صـحيح  
نيست و در نظر او موجوديـت انـدماجي ماهيـات    
هيچ منافاتي با موجوديـت بـالعرض نـدارد، زيـرا     
موجوديتي كـه بـالعرض بـه ماهيـت نسـبت داده      

شــود همــان موجوديــت محمــولي اســت كــه  مــي
تشكيل داده است ـ يعني همان  واقعيت خارجي را 

موجوديتي كه قائلان به اصـالت ماهيـت آن را بـه    
دهنـد ـ و چنـين     نحو حقيقي به ماهيت نسبت مي

چيزي منافاتي با اين نـدارد كـه ماهيـت اسـتقلال     
ذهني خود را از دست داده و به نحو انـدماجي در  

  . وجود محموليِ اصيل منطوي باشد

بيان شد، معناي  با توجه به آنچه در محور قبل
اين عبارت كه در آن صدرالمتألهين به تعدد معناي 
موجوديت دربـارة وجـود و ماهيـت اشـاره كـرده      

شود، زيرا موجودبودن ماهيت به معنـاي   روشن مي
وجود انـدماجي و غيـر مسـتقل ماهيـت اسـت، و      
موجودبودن وجود به معنـاي وجـود محمـولي آن    

يري لفـظ  كـارگ  است و همان طور كه بيان شدن به
وجــود در ايــن دو معنــي از بــاب اشــتراك لفظــي 

شـده از معنـاي    رو برداشـت مطـرح   است؛ از ايـن 
  .موجودبودن ماهيت صحيح نيست

ـ در محور هشتم بيان شد كه صدرالمتألهين 11
وجود محمـولي را بـه وجـود تفصـيلي و وجـود      

اي كـه در ايـن محـور     نكته. كند اجمالي تقسيم مي
كه همان طور كـه در نظـر    شود اين است ارائه مي

مخــتص بــه وجــود » وجــود«صــدرالمتألهين واژة 
ــط و   ــه وجــود راب مســتقل و محمــولي اســت ن
ــم     ــولي ه ــاي محم ــين وجوده ــدماجي، در ب ان

كــارگيري ايــن واژه بــه وجودهــاي تفصــيلي  بــه
اختصاص دارد نه وجودهـاي اجمـالي، بـا ايـن     

كارنبردن واژة وجـود بـراي وجـود     تفاوت كه به
ماجي به سبب يك تحليل فلسفي بود رابط و اند

ــط حكــم  ــه وجــود راب ــ ك ــذير نيســت ـ و    ـ پ
كارنبردن آن در وجودهاي اجمـالي بـه علـت     به

اين است كه عرف واژة وجود را در وجودهـاي  
  :برد اجمالي به كار نمي

 الـذهن  فـي  أو الخـارج  في موجود كذا قيل إذا«
 يخصـه  الـذي  الوجود لأنه التفصيلي الوجود به أريد
 قيـل  فـإذا  غيرهـا  فيـه  معها يتحد لا و الماهية تلك
 بـه  الفرس يكون الذي الوجود به أريد الفرس وجود
 و البقـر  و الفيـل  و الإنسـان  عـن  متميزا فرسا بالفعل
 أنـه  فرض الذي الإجمالي البسيط الوجود فأما غيرها
 بعضها متحدة كلها الأنواع هذه مفهومات عليه يصدق

 المفهـوم  فـي  ايرهـا تغ مع الوجود ذلك في بعض مع
 تلـك  مـن  ء شـي  إلـى  منسـوب  غير الوجود فذلك
 بأنـه  جار العرف إذا له وجود الحقائق بأنه و المعاني

 لا الـذي   المفصل وجوده منه يفهم كذا وجود قيل إذا



 63   نحوة موجوديت ماهيت در فلسفة صدرالمتألهين

 الـذي  العقلـي  البسيط الوجود دون غيره فيه يشاركه
ملاصـدرا،  (» كثيرة أشياء ء الشي ذلك مع فيه يجتمع
  .)187-186/ 6  :م 1981
ـ در محور قبل بيان شد كـه صـدرالمتألهين   12
را بر خصوص وجود تفصيلي اطلاق » وجود«واژة 
كند و از طرفي اطلاق عدم را به طور مطلق بـر   مي

اند صـحيح   موجوداتي كه در وجود اجمالي مندمج
ــي ــد نم ــا     . دان ــده ت ــب ش ــزي موج ــين چي چن

صدرالمتألهين براي وجود اندماجي عنوان ظهور و 
شـوند   براي ماهياتي كه به اين وجود موجـود مـي  

  :عنوان مظهر را به كار گيرد
 من لماهية مجلى و مظهرا الوجود كون بين فرق«

 ماهيـة  كل وجود إذ لها وجودا كونه بين و الماهيات
 مثال في مر كما غيرها عن يميزها و بها يخص ما هو

 عم اشتمالها و النفسية الإنسانية الصورة أعني الإنسان
 مـن  الأنـواع  ماهيـات  من لكثير الوجود في وحدتها

 على الوجود بهذا متصفة الماهيات تلك يصير أن غير
 هـذا  يكـون  بـأن  بـل  الخارج في توجد الذي النحو

  .)272: همان(» لأحكامها مجلى و لها مظهرا الوجود
از نگاه صدرالمتألهين ظهور واسطة بين مطلـق  

جـود  وجود و عـدم نيسـت، بلكـه واسـطة بـين و     
از يك طرف، وجود اجمالي . تفصيلي و عدم است

بـر  » موجود«مانند وجود محمولي نيست تا عنوان 
. آن اطلاق شود و از طرف ديگر، عدم هـم نيسـت  

» ظهور«بدين صورت است كه صدرالمتألهين واژة 
كنـد و از   را در ادبيات فلسفة متعالي خود وارد مي
  . گيرد آن در تبيين برهاني ديدگاه عرفا مدد مي

ــه موجــب   13 ــه ب ــ يكــي از اصــطلاحاتي ك ـ
موجوديت اندماجي در فلسفة صـدرالمتألهين وارد  

. اسـت » شيئيت ثبوتي«يا » ثبوت«شود اصطلاح  مي
شيئيت ثبوتي در مقابل شيئيت وجودي قـرار دارد  
و دربارة موجوديت اسماء و صفات الهـي، تحقـق   
اعيان ثابته در مقـام علـم واجـب تعـالي و تحقـق      

جي ماهيــات در وجــودات تفصــيلي مطــرح انــدما
وجه اشتراك هر سه مورد در ايـن اسـت   . شود مي

كه در همة اين مـوارد ماهيـات و معـاني در يـك     

اند و در حالي كه اين امـور   وجود محمولي مندمج
هـا   معدوم نيستند، اسناد وجود بـه هـر يـك از آن   

  :بالعرض است
 غيـر  تعـالى أنهـا   عنـه  الصفات نفي معنى ليس«
 أن المـراد  بل...   التعطيل ليلزم تعالى حقه في ققةمتح

 وجود هو واحد بوجود موجودة كلها نعوته و أوصافه
 تحقـق  بـنفس  متحققة بل مجعولة غير هي...    الذات
 مـن  المعتزلـة  يقوله كما لا اللامجعولة الواجبة الذات
 القـول  أن علمـت  قد إذ الوجود عن منفكة ثابتة أنها

 عليه التنبيه وقع كما بل جدا اطلب المعدومات بشيئية
 الحـق  الوجـود  غيب في معقولة متكثرة معان أنها من

 مـع  و مجعولـة  غيـر  واجبة الوجود في متحدة تعالى
 شـمت  مـا  أعيانهـا  بحسـب  أنهـا  عليها يصدق ذلك
 هو بالذات الموجود أن تبين و ثبت لما الوجود رائحة

 معدومة لا و موجودة هي هي بما ليست الوجود فهي
 شديد تلطف إلى نيلها يحتاج التي العجائب من هذا و

  .)144-142: همان(» للسريرة
 وجهـين  علـى  يكـون  للممكـن  الشيئية أن اعلم«
 عنـدهم  المعبـرة  هي الماهية و شيئية و الوجود شيئية

  .)348 /2: همان(  »بالثبوت
 العارفين و االله أهل عند الإمكانية للماهيات ليس«
 علـى  إلا الوجوديـة  الشـيئية  لا -الثبوتية الشيئية إلا

  .)350: همان( »المجاز من ضرب
 المتعلـق  بالجعـل  الممكـن  فـي  ثابتة الماهية أن«

  .)282/ 6: همان(  »بماهيته لا -بوجوده
شئيت ثبوتي موجب شده تا در برخـي تعـابير   
گفته شود ماهيات و ساير معاني كلي در عين حال 

  6:رندكه در خارج موجود نيستند، حكم و اثر دا
 فإنهـا  معقولـة  كانت إن و الكلية الأمور هذه أن«

  ).295/ 2: همان(»  الحكم موجودة العين معدومة
شــده، منظــور از  بـا توجــه بــه مباحــث مطــرح 

گونه تعبيرها اين اسـت كـه ماهيـات و معـاني      اين
كلي وجود تفصيلي ندارنـد، امـا شـيئيت ثبـوتي و     

رج وجود اندماجي دارند و بـه ايـن اعتبـار در خـا    
بودن  صاحب حكم و اثرند؛ در واقع مراد از معدوم
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ها در عبارت صدرالمتألهين عدم وجود تفصيلي  آن
  :هاست آن

 يقبـل  لا و الموجودة الأعيان في الحكم يقبل... «
  ).همان(» ...  التجزي لا و التفصيل
ـ همان طور كه در محـور نهـم بيـان شـد،     14

، ماهيت در وجود محموليِ تفصيلي منـدمج اسـت  
اما آن وجود محمـولي بـه ماهيـت قابـل انتسـاب      

شود تا جعلي هم كـه   نيست؛ همين امر موجب مي
به آن وجود تفصيلي تعلّق گرفته قابل انتسـاب بـه   

، نظيـر اسـماء و   )6/50: همـان : نك(ماهيت نباشد 
ــدماجي   ــه از موجوديـــت انـ ــي كـ ــفات الهـ صـ

  :برخوردارند و در عين حال مجعول نيستند
 أعيان كلها و متعلقاتهما الصفات و الأسماء تلك«
 فـي  تكـن  لـم  إن و هـي  و جعل بلا الأزل في ثابتة
 متحدة كلها أنها إلا الخاصة بوجوداتها موجودة الأزل

 كونهـا  عـن  خرجـت  القـدر  بهذا و الواجبي بالوجود
 كمـا  المعـدوم  شـيئية  يلـزم  لـم  و الأزل في معدومة
  ).283 :همان(» المعتزلة زعمته
 و بالــذات يجريــان إنمــا اضــةالإف و الجعــل ان«

 فــي لا الوجــودات أنحــاء مــن نحــو فــي الأصــالة
ــات ــة المفهوم ــماء الكلي ــان و كالأس ــذا و الأعي  ك
 حقيقـة  فـي  يتحققـان  إنمـا  اللامفاضية و اللامجعولية

 فـي  أنهـا  كمـا  فهـي  الكليـة  المعـاني  في لا الوجود
 فــي فكــذا بــالعرض أي للوجــود تابعــة المجعوليــة

 لا و مجعولــة غيــر تعــالى االله فأســماء اللامجعوليــة
  ).316/ 2: همان(» لامجعولة

با توجه بـه ايـن مطلـب، محـور نهـم ديـدگاه       
را به دليـل عينيـت بـا    » ماهيت موجود«فياضي كه 

دانسـت صـحيح نيسـت؛     وجود حقيقتاً مجعول مي
چراكه ماهيت موجودشده داراي وجـود انـدماجي   
است و داراي وجود محموليِ تفصـيلي نيسـت تـا    

رو هـم وجـود    قتاً متعلَّق جعـل باشـد؛ از ايـن   حقي
تفصيلي و هم جعل به نحـو بـالعرض بـه ماهيـت     

  .شوند نسبت داده مي

ــار در فلســـفة  -4 نتـــايج تفســـير مختـ
  صدرالمتألهين

صــدرالمتألهين از نگــاه ويــژة خــود دربــارة انحــاي 
مختلف موجوديت ماهيـت در مـوارد متعـدد بهـره     

به مدد آن تبيين  جسته و برخي مسائل مهم فلسفي را
رو شايسته است تا به اين مـوارد،   كرده است؛ از اين

  :منزلة نتايج ديدگاه صدرالمتألهين، اشاره شود به
  

  دادن شرور به ماهيات نسبت -4-1
همان طور كه بيان شد، ماهيات بـه لحـاظ وجـود    
اندماجي و يا همان شيئيت ثبوتي كه دارند معـدوم  

ديـت محمـولي   نيستند و در عين حـال كـه موجو  
از جملـه  . انـد  ندارند داراي حكـم و اثـر متناسـب   

آثاري كه صدرالمتألهين براي ماهيات معرفي كرده 
  :ها براي شرور است است منشئيت آن

 إليهـا  لوازمها استناد و الماهيات شيئية باعتبار«
 فـي  الشـرور  وقوع منها .الإشكالات من كثير يندفع
 بسبب العباد بعض عن المعاصي صدور و العالم هذا

» اســتعداده ســوء و جــوهره نقــص و عينــه قصــور
  ).351 :همان(

نبــودن ماهيــاتي كــه  از جانــب ديگــر، مجعــول
شود تا تحقق شرور  شيئيت ثبوتي دارند موجب مي

از حد شيئيت ثبوتي و وجود اندماجي فراتر نـرود  
و در عين حال مجعول نبوده و بـه واجـب تعـالي    

  :استناد پيدا نكند
 من موجود كل بل له وجود لا المحض الشر أن«
 قليل في ينشأ إنما الشرية و محض خير وجوده جهة
 بل تأثير و جعل بلا ماهياتها باعتبار الموجودات من

 في شرية لا و الأشياء وجود هو المفاض و المجعول
  ).35 :تا همو، بي(» وجوده باعتبار ء شي

بدين صورت است كه شيئيت ثبـوتي ماهيـات   
گيـرد   شرور به واجب تعـالي قـرار مـي    سپر استناد

  ).350/ 2 :همان(
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تبيين ارتباط كثرت موجودات با وحـدت   -4-2
  واجب تعالي

چگونگي ارتباط كثرت موجودات امكاني بـا ذات  
واحد و بسيط واجب تعالي از ديگر مسائلي اسـت  
كه صدرالمتألهين بـا اسـتفاده از شـيئيت ثبـوتي و     

تعـالي بـه آن   وجود اندماجي ماهيات در علم حق 
از نگاه ملاصدرا اسماء و صـفات  . پاسخ داده است

متعدد الهي و به تبع آن اعيان ثابته در وجـود ذات  
اند بـه   احدي واجب تعالي به ترتيبي خاص مندمج

طوري كه اسماء و به تبع آن اعيان كلي بر اسماء و 
تر تقدم دارنـد، نظيـر اجنـاس بعيـد و      اعيان جزئي

واحـد بـا ترتيـب خاصـي      متوسطي كه در ماهيت
  7).146-145 /6 :همان(اند  مندمج شده

كثرت اسماء و صفات الهي و به تبع آن اعيـان  
ثابته موجب تعـدد جهـات تـأثير در ذات واجـب     

شود؛ چراكه سبب تعـدد جهـات تـأثير     تعالي نمي
تعدد جهات وجود است؛ در حالي كه ذات مقدس 

نيست  باري تعالي مركّب از جهات وجودي متعدد
  ).317-316/ 2: همان(

وحدت جهت تأثير در واجب تعـالي موجـب   
شود تـا معلـول واحـدي از او صـادر شـود، و       مي

اسماء و صفات الهي و به تبع آن اعيان ثابته كه بـا  
انـد   نظام و ترتيبي خاص در جهـت تـأثير منـدمج   

شوند تا آن معلول واحـد داراي كثـرت    موجب مي
، مطـابق بـا علـم    تشكيكي و نظام سـببي ـ مسـبي   

رو، شيئيت ثبوتي اسماء الهي و  ربوبي باشد؛ از اين
كنندة وحـدت واجـب تعـالي بـا      اعيان ثابته مرتبط

  :كثرت مخلوقات است
 االله اســم حيــث مــن الــواجبي الحــق فــالوجود«

 الشـامل  الوجـود  لهـذا  منشأ الأسماء لسائر المتضمن
 خصوصـيات  باعتبـار  و الجمعية ذاته باعتبار المطلق

 الموســوم االله اســم فـي  المندمجــة الحســنى  مائهأس ـ
 فــي مــؤثر الأئمـة  إمــام و الجـامع  بالمقــدم عنـدهم 

 المطلـق  الوجود على تزيد لا التي الخاصة الوجودات
الاعتبـار   بهذا تثبت إنما الخلق و الحق بين فالمناسبة

ــة...  ــة فالأحدي ــأ الواجبي ــود منش ــق الوج  و المطل
ــه الأســمائية الواحديــة  ماهيتــه و وجــودا العــالم إل
 و بالكثرة الكثرة و الوحدة بالوحدة ربط من فسبحان

 ينـافي  هو و مناسبة المتأثر و المؤثر بين يكن لم إلا
  .)333-331: همان(» الإيجاد و التأثير

كــه همــين شــيئيت ثبــوتي و وجــود  چــه ايــن
اندماجي اسماي الهي و اعيان ثابته واسـطة تحقـق   

  : اند كثرت در موجودات ممكن
الصفات الإلهية كثيرة بـالمعنى و المفهـوم     تلكف«

و لهـذا قـالوا أول كثـرة    .... واحدة بالهوية و الوجود 
وقعت في الوجـود و بـرزخ بـين الحضـرة الأحديـة      
الذاتية و بـين كثـرة الممكنـات و المظـاهر الخلقيـة      
للصفات هي كثرة الأوصاف و الأسماء الإلهية و هـي  

ق الـذات الواجبـة   غير مجعولة بل متحققة بنفس تحق
اللامجعولة لا كما يقوله المعتزلة من أنها ثابتة منفكـة  

  ).144/ 6 : همان(» عن الوجود
  

و  الحقيقـة نقش ماهيات در قاعدة بسـيط   -4-3
  تأثير آن در مسئلة تطابق عوالم

در محور هشتم ايـن نكتـه بيـان شـد كـه وجـود       
اجمالي ماهيات در عالم ربوبي محذوري به دنبـال  

چراكه نه با بساطت واجـب تعـالي منافـات     ندارد؛
دارد و نه موجب ترتّب آثار انواع ماهوي بـر ذات  

اي كه صدرالمتألهين براي  ادلّه. شود باري تعالي مي
اقامـه كـرده عـلاوه بـر      الحقيقةاثبات قاعدة بسيط 

كه اصل كمالات وجودي موجودات ممكـن را   اين
ي كنـد، شـيئيت ثبـوت    براي واجب تعالي اثبات مـي 

رساند؛ به عبـارت   ها را نيز به اثبات مي ماهيات آن
بسيط الحقيقـة كـلّ   «در عبارت » اشياء«ديگر، كلمة 

  :شود شامل شيئيت ثبوتي ماهيات نيز مي» الإشياء
 الحقـائق  لجميع الفياض المبدأ هو تعالى الواجب«

 و بساطته مع تعالى ذاته يكون أن فيجب الماهيات و
  ).270-269 :نهما(» الأشياء كل أحديته

شيئيت ثبـوتي و وجـود انـدماجي ماهيـات در     
شود تا واجب تعالي  ذات واجب تعالي موجب مي
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با تعقل ذات خود، ماهيات ديگر اشياء را نيز تعقّل 
ها پـيش   كند و از اين طريق به اشياء و ماهيات آن

  :شان علم ذاتي داشته باشد از خلقت
 ـ و وجـوده  نفـس  هو بذاته علمه كان لما«  تكان
 بوجـود  موجـودة  ]الأعيان الثابتة: اي[الأعيان  تلك
 عقـل  هـو  واحـد  بعقل معقولة أيضا هي فكانت ذاته

 مـع  أنها كما واحد بعقل معقولة كثرتها مع فهي الذات
 الوجـود  و العقـل  إذ واحـد  بوجـود  موجودة كثرتها
 كلهـا  بالأشياء تعالى علمه ثبت قد فإذن واحد هناك
  ).283: همان( »وجودها قبل ذاته مرتبة في

براي  الحقيقةبه اين ترتيب، آنچه در قاعدة بسيط 
شود وجود اندماجي اشـياء و   واجب تعالي اثبات مي
  : هاست شود وجود تفصيلي آن آنچه از او سلب مي

ء بحسب وجوده الذي  ان المسلوب عنه هو الشي«
به يمتاز عن سائر الأشياء و هو وجوده الخـاص بـه   

ء بحسب هذا الوجود  هو الشي دون غيره و المثبت له
  ).280 : همان(» الجمعي الإلهي

شيئيت ثبـوتي و وجـود انـدماجي ماهيـات در     
هـا بتواننـد    شود تـا آن  مقام علم ربوبي موجب مي

واقع شـوند و از بـالاترين   » كن«مخاطب امر الهي 
مراتب هستي نزول كرده و در مراتب پايين مستقر 

  ).350-349 /2 :همان(شوند 
ديگر نيز سريان شيئيت ثبوتي ماهيات  از طرف

شود تا عوالم  در مراتب و منازل هستي موجب مي
كه از طريـق اصـل وجـود بـر      هستي علاوه بر اين

اند، از طريق اين شيئيت ثبوتي نيـز   يكديگر منطبق
با يكديگر متطابق باشند و از ايـن طريـق حيثيـت    

مراتـب   از موجودات الحقيقةبسيط قاعدة حكايت 
  :توضيح مطلب اين است كه. تأمين شودپايين 

از نظــر ملاصــدرا و بســياري از فيلســوفان    
چه (صدرايي، علم تفصيلي موجود بسيط و مجرد 

ذات مقدس واجب تعالي و چه سـاير موجـودات   
تـر قـرار    از موجوداتي كه در مراتب پـايين ) مجرد

شود به ايـن   دارند از طريق تطابق عوالم توجيه مي
در مرتبة بالاتر قـرار دارد   صورت كه موجودي كه

در ذات خـود متضــمن موجــودات مراتــب پــايين  

رو علم او به ذات خـود همـان علـم     است، از اين
  .تفصيلي به موجودات مراتب پايين هم خواهد بود

در تقريري كه علامه طباطبايي از تطابق عـوالم  
تر را  دارد، موجود بالاتر فقط كمالات موجود پايين

، مقومات و مميزات موجودات دارد و خصوصيات
در اين تقرير حمل اشياء بـر  . تر را فاقد است پايين

حمل حقيقت  الحقيقةبسيط واجب تعالي در قاعدة 
و رقيقت است كه اتحّاد در اصل وجود و اختلاف 

: ق، ب 1420طباطبايي، (در شدت و ضعف است 
پرواضح اسـت  ). 110 /6 :م 1981؛ ملاصدرا، 185

موجـود بـالاتر فقـط بـر اصـل       كه در ايـن تقريـر  
شود و در نتيجه  تر منطبق مي كمالات موجود پايين

علم موجود بالاتر به وجوه اختصاصي كه مقـوم و  
تـر اسـت بـا مشـكل جـدي       مميز موجودات پايين

  .شود مواجه مي
اما بنا بر تقرير مختار، همـة اشـياء و از جملـه    
زات    ماهيات با وجوه اختصاصي، مقومـات و مميـ

در موجود بالاتر، وجود انـدماجي و شـيئيت    خود
ثبوتي دارند و بـا همـان حيثيـات اختصاصـي بـر      

هـا   شـوند و از آن  تـر منطبـق مـي    موجودات پايين
همان طور كه بيـان شـد در ايـن    . كنند حكايت مي

تقرير اشياء به وجود اندماجي براي واجب تعـالي  
ها از ذات مقـدس   اثبات شده و وجود تفصيلي آن

  .شود مي او سلب
  

  گيري بحث و نتيجه
نظرية صـدرالمتألهين دربـارة موجوديـت ماهيـت     

هاي مختلفي تبيين شـده اسـت    اعتباري به صورت
توان تبيين علامـه طباطبـايي را يـك تبيـين      كه مي

حداقلي ناميد كه در آن بهرة ماهيت از موجوديـت  
نقطـة مقابـل   . گونه و جعلي اسـت  يك بهرة سراب

اضـي اسـت كـه يـك تبيـين      اين ديدگاه تبيـين في 
حداكثري از موجوديت ماهيت اعتباري اسـت؛ بـه   
اين معني كه بنا بر اصـالت وجـود بـراي ماهيـت     

در . تـوان تصـور كـرد    وجودي بالاتر از ايـن نمـي  
ديدگاه وي بهرة ماهيت از موجوديت همـان بهـرة   
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وجود از موجوديت است، اما به نظر نگارنده ايـن  
المتألهين سازگار است دو تبيين نه با عبارات صدر

ــر     ــدرا ب ــفة ملاص ــه در فلس ــايجي ك ــا نت ــه ب و ن
تفســير . موجوديــت ماهيــت مترتّــب شــده اســت

صحيح ديدگاه صدرالمتألهين اين است كه ماهيت 
در خارج معدوم نيست و يك نحوة موجوديتي در 
ــا    ــاوت ب ــوديتي متف ــا موج ــدم دارد، ام ــل ع مقاب

ي موجوديت وجود كه از آن به موجوديت انـدماج 
موجوديـت  . شـود  و يا شـيئيت ثبـوتي تعبيـر مـي    

تـوان واقعيـت    اندماجي معـدوم نيسـت، امـا نمـي    
  .تفصيلي خارج را به آن اسناد داد

  
  ها نوشت  پي

  

 مـن  نحـوا  -الوجـود  بها يختلف المختلفة فالماهيات« .1
 هذا و -ء شي الوجود على يزيد أن غير من الاختلاف

 هـذا  إلـى  و -الوجود أنحاء الماهيات إن قولهم معنى
 ـ بـين  ما يئول الاختلاف  مـن  -الموجـودة  اتالماهي
 معنــى هــو و الآثــار اخــتلاف و -البينونــة و التميــز
  .»الوجود حدود الماهيات إن -قولهم

در مـواردي اسـت كـه    ) اتحّـاد بالـذات  (اين نوع اتحّاد  .2
 .معناي يكي از دو طرف عين يا جزء معناي ديگر باشد

معناي انتساب بالذات يك شـيء بـه محمـول ايـن      3.
انتــزاع شــود و  ءشــياســت كــه محمــول از ذات 

ماهيت حتي هنگامي كه به وجـود متّصـف اسـت،    
رو  شود از اين محمول وجود از ذات آن انتزاع نمي

 .اين اتّصاف، بالذات نيست

صورت كه لفظ موجود كه بـراي موضـوع و    نبه اي .4
رود به نحو مجـازي بـراي    طرف ارتباط به كار مي

خود ارتباط به كار رفتـه اسـت، در ايـن صـورت     
ناي موجودبودن شأن يا وجود رابط اين خواهد مع

بود كه موضوع و طرف آن موجود است نـه خـود   
 ).329/ 1 :م 1981 ملاصدرا،: نك(آن 

به ايـن صـورت كـه در اصـطلاح ديگـري لفـظ        .5
وجود به معناي نسبت و ارتبـاط بـه كـار بـرده     
ــه   ــاي تحقــق و موجوديــت ب ــه معن ــه ب شــود ن

 .اصطلاحي كه رايج است

 

ه موجـود  ت ـبير كه ماهيات امكاني و اعيـان ثاب اين تع 6.
اما داراي حكم و اثرند، از تعبيرات متـداول   ،نبوده

كه در ) 194/ 2 :م 1981 ملاصدرا،: نك(عرفاست 
ده كـر تكـرار   آن را مواضع متعـدد صـدرالمتألهين  

 .است

 موجـودة  كلهـا  الكماليـة  المتكثـرة  الصـفات  هذه أن« .7
 هـذه  مـن  كل من بعثتن و... الأحدية  الذات بوجود
 خالقـا  غفورا حكيما كونه مثل أخرى صفات الصفات
 سـائر  قيـاس  هكـذا  و... مبـدئا   رحيما رءوفا رازقا

 تركيب من المتناهية الحاصلة غير الصفات و الأسماء
 و الأصناف و الأنواع كتركيب الصفات و الأسماء هذه

 الفصـول  و كالأجنـاس  ذاتيـه  معـاني  من الأشخاص
  .»الداخلية

  
  نابعم

ــي، جــوادي ــداالله آمل ــوم رحيــق .)ش 1376( .عب  مخت
  .اسرا: قم. )اسفار دوم جلد شرح(

بدايـة  . )ق، الـف  1420( حسـين طباطبايي، سيد محمد
ــة ــي   . الحكم ــعلي الزارع ــق عباس ــحيح و تعلي تص

  .مؤسسة النشر الإسلامي: قم. السبزواري
تصحيح و . نهاية الحكمة). ب. ق 1420(ـــــــــــــ 
مؤسسـة   :قـم . علي الزارعي السـبزواري تعليق عباس

  .النشر الإسلامي
بـه  . هـاي اسـلامي   بررسـي . )ش 1388(ـــــــــــــ 

 مؤسسـة : قـم . كوشش سـيد هـادي خسروشـاهي   
 تبليغـات  دفتـر  نشـر  و چـاپ  مركز( كتاب بوستان
  .)قم ةعلمي ةحوز اسلامي

ـــ  ــد. )ق 1419(ــــــــــــ ــي توحي ــى و علم . عين
 .علامه طباطبايي: مشهد

ــول  ــت، عبدالرس ــام  . )1385( عبودي ــه نظ ــدي ب درآم
سازمان مطالعه و : قم. )جلد اول(حكمت صدرايي 

و ) سـمت ( هـا  تدوين كتب علوم انساني دانشـگاه 
  ).ره( آموزشي پژوهشي امام خميني ةمؤسس

هســتي و چيســتي در . )ش 1387( فياضــي، غلامرضــا
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. مكتب صدرايي
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. )تا بي( د بن ابراهيم شيرازيدرالدين محمملاصدرا، ص
.  مؤيدى محسن تصحيح و مقدمه با.  النائمين ايقاظ
  . ايران ةفلسف و حكمت اسلامى انجمن: جا بي

الحكمة المتعالية فى الاسـفار  . )م 1981(ــــــــــــــ  
  . داراحياء التراث العربي: بيروت. العقلية الاربعة

 المناهج فى الربوبية شواهدال. ) ش 1360(ـــــــــــــ 
 الـدين  جـلال  سـيد  از تعليـق  و تصـحيح . السلوكية
  .للنشر الجامعى المركز: مشهد.  آشتيانى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

به اهتمام هـانرى  . المشاعر). ش 1363(ـــــــــــــ 
  .كتابخانة طهوري: تهران. كربن

بر  شرح و تعليقه صدرالمتألهين). ش 1382(ـــــــــــ 
. تصحيح تحقيق و مقدمه نجفقلي حبيبي. الهيات شفا

  .چاپ اول. بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران
مبـاني و اصـول   . )ش 1388(. پنـاه، سـيد يـداالله    يزدان

آموزشي و پژوهشي امام  ةمؤسس: قم. عرفان نظري
   ).ره(خميني 
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